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  استاد اکبر قريشی

  

  !نه دروازهو در دارد ه  ما نی ئهکشور افسان
 ی  و يا روز ھای  رخصتیکاري ب در ساعات  ی دولتۀفيظيا ومادران با شھامت ما  بعد از کارخانه وو  في شرپدران 

  . می رفتندانش ی ھاليوفام دوستان دني خود دیھارزندان ف هِ  ھمراًبعضا

 ردخ ی صندلري بود در خانه زی در بام واگر زمستان  م در موسم بھار  درفتن ی زمستان ماي تابستان ویشب ھا اگر در

  .شد یمآورده  خشک  ھای وهيبا م  هاي سو سبز ی چاینک ھايچادن از نان خور ته بعدسبزرگ نش و

 ی شوپ چاکي واده بزرگان خان يا   وداني سفشير هک ًا بعددنديردگ ی خوردن مصرف موهي خوردن ومی ھمه به چا

 تا  ھمه  گرفتی مرا  خانه ی سرتا پای خاموشک و ي نمودند ی میخي تاریشروع به قصه ھا وداستان ھامی نوشيدند 

  وی خصوصی در مدرسه ھابزرگان در آن زمان  تي اکثر. و ھم از روی احترام کسی حرف نمی زدشنيده بتوانند 

 ريشو   خاي زلوسفي از یگري دني ملا نصرالد ھای  از داستانیکي . ت مکتبی  داشتندلايشان تحصھايشان  یبعض

ًبعدا  که در کشور آفت  جھادی تمام  خوبی ھا را با خود روبيد وبه جای  خوبی  .  ی گفتندافسانه  مو  داد صحبت غب

تانی  وزير صندلی نشستن ھای زمستانی  اثری باقی ماند زشتی وپليدی  به ارمغان آورد ديگر نه از آن  مجلس ھای تابس

  .و نه احترام به بزرگان

  وھر چه آنھا  می گفتند پيروان  ندعصر خود گرديده بودھای نوبت جھادی ھا رسيده بود و ھر قومندان جھادی فرعون 

  افتهي لي شان تحصنيدر بکه   معلم صاحب جوانکيدر بين  جھادی . يت و حديث می شمردند آ آنھا را  گفتارکودن شان

ولی پيروان کودن شان می گفتند که اگر بود  بيشتر از ديگران در لاف زدن دربين چيز فھمان   شھرت به ھم زده بود 

در يکی از مجالس  ريش سفيدان و خانواده . ًمحمد دروازه  نبوت   را نمی بست  معلم صاحب   حتما  پيغمبر  می شد 

دن ھم می رفتند اين معلم جوان و صاحب دبدبه  با خيلی از بايگارد ھا حاضر شده بود تا بداند که ی که ھنوز  به ديئھا

اعضای  فاميل  نيدرب  برای معلم   صاحب  چای  تعارف  کردند يک ريش سفيد که.  نھا چه  می گويندآمردم  راجع  به 
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 ًا فورحب که اکنون معلم قومندان  شده بود  صابه چشم معلم ش چشم نوشيد  و صحبت  می کرد ی میچا آرام رام آ

چرا صحبت ھا  کهند  قھر شدماخاموش او اعضای  خانواده ھمه  قطع نمود خطاب به معلم صاحب کرد را قصه 

  هيغرافو ج خي معلم صاحب گفت تارديا  خواندهیال نمود که چؤ  بزرگوار از معلم صاحب سدي سفشي رنيخاموش شد ا

معلم صاحب تازه زياد داريم  یکوه ھا وھم  چنان  مي دارادي زی ھاايبزرگ گفت ما درزرگ  جغرافيه  دان ب نيا

 که نو  را یحاجمعلم  صاحب  يک . داده بودند وش گ به سخنان معلم ھمه نموده مادران وپدران حاتيشروع به تشرکار

  ھا و را کوه نآسه ( شود ی مميقس صاحب کشور ما به پنج قسمت تی گفت حاجو  مخاطب قرار داده مده بود آ حج زا

ولی  کسی  جرأت حرف   زدن نداشت   د  ماندنراني حھمه .  تشکيل  می دھد  )ی زراعتی ھانيرا زم نآ دو حصۀ 

 یل ميک تش را  ھااي درباشد  ادي در زمستان ز اگر ی  برف بارمعلم گفت . ديھخوب ادامه بدحاجی  گفت  معلم صاحب 

ھمه تعجب .. . واقوتي زمرد لاجورد یمتي قی عبارت از  طلا  نقره  سنگ ھا که اداستي زاتيدنھا مع کوه در  و. دھد

معلم صاحب  فصلی در باره جھاد   و ھم از شير دلی  و شجاعت   خودش .  که  قومندان معلم  چقدر فھميده است ندنمود

ان وجھان  به خودش و جھادی ھايش نمی   در افغانست ھيچ   کسی تمام  قدرت ھای  بزرگ  دنيا وقصه کرد که زور

  . رسد

  طالبان به سمت  امپراتوری  معلم حرکت  نکرده بودند  که.  ھنوز طنين سخنان معلم  در گوش   ھموطنان باقی است

 تمام موتر ھای خود را در زير  خاک مانند گنج ھای    وشريک  دزدی ھايش  عباس دالر شير دل قومندان   معلماين 

  که افغانستان گفت ی شان می بود معلم برای زنده مز مخاطبين قومندان معلم اگر  امرو .  شده ديگر دفن کردند پنھان 

و لوله گ   ضد و  زره ھای معدن موتر ... واقوتي، لاجورد ،  زمرد یمتي قیسنگ ھا،  نقره  ،طلا  برعلاوه معدن  ھای

 .دکردن ی مه سکتیاز خوشحال تا  ھمه . راکت ھم دارد

  
  

 

  

  

  

 


